
تاك

نوشته هایی  ســتون  این  در  هفته  هر 
درباره تربیــت در اوان کودکی (تاک) 
منتشــر می شــود. هدف این اســت 
کــه آرام آرام در کشــور از مرحله ذکر 
اهمیت توجه به این دوره مهم زندگی 
عبور کنیم و وارد مرحله اقدام و عمل 
درست شویم. این اقدام، هم ناظر بر 
والدین  عملی  و  نگرشی  چرخش های 
و مربیان و هم ناظر بر سیاست گذاری 

کشور برای این دوره است. 

به کودکانمان خوراک 
زبان بدهیم! 

احتمالا با دیدن عنوان بالا منتظر 
هستید با فهرســتی از فواید خوراک 
زبــان برای رشــد کودکتــان روبه رو 
شــوید. اما بهتر اســت بحث درباره  
فواید مصــرف این خــوراک لذیذ را 
و  بســپاریم  تغذیه  به متخصصــان 
دربــاره نکاتی صحبــت کنیم که به 
انــدازه تغذیه خوراکی هــای مفید، 
برای تقویت رشــد زبان کودکان لازم 
اســت. زبان به عنوان ابــزار برقراری 
تعامــل اجتماعــی و تفکــر و وجه 
تمایز انســان با ســایر موجودات، از 
بدو تولــد تا شش ســالگی در دوره 
حساس رشــدی قرار دارد. از دیدگاه 
علمی غالــب کنونی، زبان محصول 
کنش متقابل محیط و وراثت اســت 
و والدین می توانند در این بازه ســنی 
زبان  برای شکوفایی  زمینه های لازم 
را در کــودکان فراهم کــرده و زبان 
دریافتی، تولیدی و کیفیت تفکر آنها 
را ارتقا دهند.  مــواد اصلی خوراک 
زبــان کــودک، تعامــل مســتقیم و 
دوجانبــه، آوازخوانی و کتاب خوانی 
اســت. قرارگرفتن کودک در معرض 
کلمــات زیــاد بــرای رشــد مهارت 
کلامــی او کافی نیســت. بنابراین از 
همین امروز نیمی از زمان تماشــای 
کارتون کودکتان کاســته و با او وارد 
تعاملی مســتقیم شــوید.  ارتبــاط 
استفاده از ســبک گفتار کودکانه نیز 
مفید است. از ویژگی های این سبک 
گفتاری، لحــن همراه با فراز و فرود، 
تلفظ شــمرده، صدای بلند، تکرار و 
ژست های بدنی (مثلا اشاره به اشیا 
یا توصیف کیفیت صفات با استفاده 

از دست ها) است. 
قوانیــن  مــرور  دیگــر،  روش 
روزانــه (ســاعت خــواب، ناهار) و 
تشــویق عملکــرد مثبت کــودک از 
طریق خواندن شــعر است. تشویق 
کودک به ســاختن شــعر و داستان 
پیچیده  ترکــردن تدریجــی قواعد  و 
و لغــات زبان نیــز می توانــد مؤثر 
باشــد. کتاب خوانی تعاملی از دیگر 
در  می توانند  والدین  روش هاســت. 
حین کتاب خوانی از کودکان ســؤال 
بپرسند، لحن خود را متناسب با نوع، 
جنســیت و احساس شخصیت های 
داستان تغییر بدهند، از آنها بخواهند 
تا اتفاقات بعدی داســتان را حدس 
بزنند، از اشــاره بــه تصاویر کتاب و 
توصیف آنها استفاده و درباره افکار 
و هیجانات شــخصیت های داستان 
با کــودک گفت وگو کننــد. به علاوه 
نادیده انگاشــتن تدریجی روش های 
نادرســت یا ناکافی انتقــال مفهوم 
کــودکان همچــون گریــه، فریاد و 
اشــاره، برای کــودک انگیــزه  ایجاد 

می کند تا از کلمات استفاده کند. 
تنبیه  بدانیم عیب جویــی،  بایــد 
تلفظــی  اشــتباهات  تمســخر  و 
و دســتوری کــودکان، نه تنهــا بــه 
مهارت های زبانی،  بلکه به احساس 
شایســتگی آنها آسیب می زند. برای 
اصــلاح این خطاها می تــوان بدون 
تأکید و یادآوری خطا، شکل درست 
ادای کلمه و دســتور زبــان را تکرار 
کرد. در آمــوزش زبان، کودک بیش 
از هر چیز به تشــویق و توجه مثبت 

نیاز دارد. 
*کارشناس ارشد روان شناسی 
عمومی از دانشگاه تربیت مدرس

نگاه

کودک با ادبیات رشد می کند نه با کتاب درسی

اگرچه تعداد ســمن ها در ایران کم است و متأسفانه اثرگذاری کمی هم روی 
مسئولان و دولت دارد، اما می توان سه سؤال را  در این حوزه مطرح کرد: 

آیا سازمان های مردم نهاد می توانند نقشی را در رشد فرهنگی گروه  �
سنی پیش دبستان ایفا کنند؟ 

الزامات مشارکت سمن ها در این جریان چیست؟  �
مطالبات سمن ها از دستگاه های دولتی چیست؟  �

در پاسخ به پرسش اول می توان گفت بله، سازمان های مردم نهاد در 
پیشبرد و رشد پیش دبستانی می توانند مؤثر باشند. در حقیقت سمن های 
فرهنگی مثل شورای کتاب به ادبیات کودک می اندیشند و این بحث مدنظر 
است که بهترین و با کیفیت ترین آثار در دسترس کودکان قرار گیرد. طبعا 
این جریان دوزبانگی را هم دربر می گیرد و همه ســازمان های مردم نهاد 
در حــوزه کودک به این توجه دارند که کودک در زمان مادری خود لالایی 
داشته باشد، افســانه داشته باشد، قصه داشته باشد و از نسلي به نسلی 
دیگر این آثار منتقل شــود. بر همین اساس ســمن ها در حوزه کودک به 
دنبال دســتیابی به این هدف هســتند که بتوانند محتوای مناسب برای 
کودکان تولید کنند.  کودک با ادبیات تبدیل به انســان و وجود پیش رونده 
می شــود. کودک با کتاب درسی رشد نمی کند. ما با کتاب آموزشی ارتباط 
نداریم و آنچه مدنظر ماســت، ادبیات کودکان است.  در پاسخ به سؤال 
دوم نیز می توان گفت سازمان های مردم نهاد باید همیشه آموزنده باشند 
چه برای خودشــان و چه برای جامعه شــان. این سازمان ها باید همیشه 
پذیرا باشــند. سازمان مردم نهاد با نیروهای داوطلب فعالیت می کند و از 
دولت کمکی دریافت نمی کند. سازمان های مردم نهاد رئیس و مرئوسی 
نیستند و همه با عشق، علاقه و آرمان کار می کنند بر همین اساس خیلی 
ســریع تر به ســمت خلاقیت و نوآوری می روند. در بحــث مطالبات نیز 
می توان گفت اولین اولویت سازمان های مردم نهاد، دیده شدن است. چون 
خیلی از این سازمان ها که در سطح جهانی به واسطه عملکرد خوبشان 
شناخته شــده هســتند، در ایران این وضعیت را ندارند. بحث ثبت شدن 
ســازمان های مردم نهاد است. ســمن ها در این سال ها ادبیات بی نظیری 
را بــرای کودکان تولیــد کرده اند از فرهنگ نامه کــودکان بگیرید تا کتاب 
مرجع تولیدشده در مؤسسه پژوهشی کودکان دنیا. آنچه در تارک ادبیات 
کودکان و منابع کودک می درخشــد نه محصول دانشــگاه و نه محصول 
وزارتخانه هــای دولتی، بلکه محصول تلاش ســازمان های مردم نهاد در 
حوزه کودک است. جوانان در فضاهای دانشگاهی به درستی نمی آموزند 
و با سازمان های مردم نهاد آشنایی کافی ندارند. باید در هر دانشگاهی یک 

دفتر به سازمان های مردم نهاد اختصاص داده شود. 

پازل گفت وشنود

بصیر مقدســیان: دانش آموزان عزیز،  پرسش های شما و آنچه ما در 
پاســخ به آن می گوییم، قطعه های مختلف یک پازل اند. بدون آنکه 
شما بپرسید، گفته های ما تصویری کامل را نخواهد ساخت. بگویید و 

بشنوید تا در کنار هم معنا  شویم. 

به چه کسانی می توانم اعتماد کنم؟ 
اعتمادی که دیگران به یک فرد دارند یکی از بزرگ ترین ســرمایه هایی 
اســت که یک فرد در زندگی دارد. کســانی که اعتمــاد دیگران را جلب  
کرده اند،  شــانس بیشتری برای موفقیت دارند. افراد به حرف آنها گوش 
می دهند. می توانند نقش ها و شــغل های مهم را در اجتماع به دســت 
بیاورند. اگر کسی یک کســب و کار موفق دارد باید موفقیتش را در میزان 
اعتمادی که افراد به او دارند،  جست وجو  کنیم. یک شرکت بزرگ تجاری 
که توانســته اعتماد  هزاران نفر مشتری را به خود جلب  کند، در روز چند 
صد  میلیــون  تومان فروش خواهد  داشــت. انگار اعتمــاد دیگران مثل 

الماسی است که همه ما دوست  داریم آن را به دست  آوریم. 
وقتــی به کســی اعتماد  می کنیم انــگار یک الماس ارزشــمند به او 
می دهیــم. پس او باید بهای لازم را پرداخته  باشــد؛ امــا به چه قیمتی 
باید الماس اعتمادمان را به کســی  بدهیم؟ چگونه می توانیم بفهمیم او 

شایسته اعتماد است؟ 
۱-آن فرد قابل پیش بینی باشــد: کســی که هر روز یک مدل رفتار می کند 

قابل پیش بینی نیست و نمی توان به او اعتماد  کرد. 
۲- راســتگو باشــد: عیب دیگران را وقتی حضور ندارند،  بازگو نکند زیرا 

به احتمال خیلی زیاد اسرار و عیب های ما را نیز برای دیگران می گوید. 
۳- به قانون پایبند باشد. 

۴- برای خودش احترام و ارزش قائل باشد. 
۵- به ما اجازه صحبت کردن بدهد. 

۶- به چیز هایی که برای من مهم است،  احترام بگذارد. 
۷- من را همان گونه که هستم،  بپذیرد. 

۸- مسئله ها و مشکلاتش را بدون جنجال و با گفت وگو حل  کند. 
۹- احساسی که به او دارم،  خوب باشد. 

جالب  اســت بدانید که آدم ها ســه دسته اند؛  دســته اول آنهایی که 
به راحتــی و قبل از اینکه طرف مقابل تلاشــی کرده  باشــد، به او اعتماد 
می کنند. دسته دوم کسانی که حتی پس از گذشت زمان و دیدن بسیاری 
از رفتار های اعتمادســاز، هنوز حاضر نیستند به فرد اعتماد کنند و دسته 
ســوم کســانی که کاملا منطقی نگاه می کنند و هرگاه فردی تلاش  کرد و 
کارهایی را که سازنده اعتماد است انجام  داد، حاضرند به او اعتماد کنند. 
ســخن آخر اینکه اعتماد یک جاده دو طرفه اســت. نمی شــود فقط 
بنشینم و منتظر باشــم تا دیگران اعتماد مرا جلب کنند. اگر در این جاده 
فقط یک نفر و در یک جهت در حال رفتن باشد بعد از مدتی شک می کند 
که شاید در انتهای این جاده هیچ خبری نباشد. بهترین حالت این  است  ما 
به اندازه ای که طرف مقابل اعتماد ســاخته و کمی بیشتر، اعتماد او را به 
دست آوریم تا اعتماد دوسویه ما مثل گلوله برفی روی برف غلت بخورد 

و هر روز بزرگ و بزرگ تر شود. 

تخته سفید
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نســیم اول مهر وزیدن گرفت و هنوز کودکانی هســتند که از قافله درس و 
مدرسه جا مانده اند اما، زیرپوست شهر مدارسی هستند که با همه شرایطی که 
بر آنها رفته، جور کوتاهی نظام آموزش رســمی ایران را می کشند و این کودکان 
جامانده از حقوقشان را در آغوش پرمهر خود جا می دهند. مدارس خودگردان 
سال هاست نمی گذارند کودکی از مهر جا بماند. بیش از ۳۰ سال است که قصه 
آموزش کودکان مهاجر شروع شده است. نسل اول مهاجران افغان که در اوایل 
دهــه ۶۰  و قبل تر به ایران آمده بودند عزم شــان را جزم کردند تا به نســل دوم 

کودکان مهاجر آموزش دهند. 
«مدرســه فرهنــگ» یکــی از مدارس خودگردانی اســت که ۱۸ ســال 
اســت تا اواســط مهر منتظر جاماندگان از تحصیل می ماند تا مبادا کسی از 
آموزش جا بیفتد. «نادر موسوی»، مدیر مدرسه فرهنگ، از فرازونشیب های 
خاطرات این ۱۸ سال برایم می گوید؛ از همان زمان که با تعدادی از دوستان 
هم دانشگاهی اش در دانشــگاه تهران تصمیم گرفتند برای کودکان مهاجر 
یکی از مناطق حاشیه ای شهر تهران که شرایط تحصیل نداشتند، مکانی را 

آماده کنند و به بچه ها درس بدهند. 
آرزوی خانواده های مهاجر تحصیل فرزندان شان است

نــادر موســوی، مدیر مدرســه فرهنــگ، می گویــد: در آن ســال ها قوانین 
آموزش وپرورش به گونه ای بود که دانش آموزان حتما باید مدرک داشته باشند تا 
بتوانند در مدرسه ثبت نام کنند درحالی که موج دوم مهاجرت ها به ایران شروع 
شــده بود به دلیل حجم بالای مهاجرت ها بســیاری از کــودکان مدارک هویتی 
نداشــتند. برای کودکان مهاجر از مدت ها قبل مدارســی به صورت خودگردان 
راه اندازی شــده بود و در داخل خانه ها آموزش می دادند و ما برای شــروع کار 
نزد افرادی که تجربه آموزش به کودکان مهاجر را داشــتند، می رفتیم. درنهایت 
در تیرماه ۱۳۷۹ مدرسه فرهنگ راه افتاد و ما با کمترین تجربه و دانش آموزشی 
کار را شروع کردیم. پیشینه ما هم همانی بود که در نظام آموزشی ایران آموخته 
بودیم. یک طبقه از خانه کوچکی در آن منطقه حاشیه ای گرفتیم و برای ثبت نام 
فراخــوان دادیم. در عرض یک مــاه تعداد بچه ها به حدود ۴۰۰ نفر رســید. از 
آن طرف هم برای آموزگاران فراخوان دادیم. چهار کلاس درس داشــتیم که در 

سه شیفت آموزش می دادیم. 
مدیر مدرســه فرهنگ از امکانات اولیه ای که برای آموزش داشتند، می گوید. 
بچه ها روی موکتی که پهن شده بود،  می نشستند و تنها چیزی که به آنها امید 
برای ادامه دادن می داد انگیزه بالایی بود که معلمان شان داشتند. از همان فصل 
تابستان حجم تقاضا برای ثبت نام به قدری بالا می رود که ناگزیر می شوند واحد 
دومی را هم راه اندازی کنند. تا آخر آبان ماه تعداد ۷۰۰ دانش آموز مهاجر داشتند 

که در نظام رسمی آموزش جایی نداشتند. 
موســوی از فرازونشــیب های آن روزهایــش برایم می گویــد. «والدین از ما 
می خواستند بچه هایشان از پشــت پنجره کلاس را ببینند و بتوانند سواد داشته 
باشــند. ظرفیــت کلاس ها دیگر جواب گــو  نبود. من از این همه اســتقبال هم 
ناراحت بودم و هم خوشحال. ناراحت بودم که چرا برای آموزش و یادگیری که 
حق اولیه هر انسانی است افراد در تنگنا هستند و از طرف دیگر خوشحال بودم 
زیرا در کشور افغانستان دیده بودم چطور خانواده ها پول می دهند تا بچه هایشان 
به مدرسه نروند. آن دوران خانواده تصورشان این بود که بچه ها در مدرسه از راه 
به در  یا کافر می شوند ولی اینجا حاضر بودند حداقل پولی که دارند بدهند ولی 

بچه هایشان آموزش ببینند».
مدیر مدرسه فرهنگ می گوید: از همان ابتدا برای معلم هایمان دوره آموزشی 
گذاشتیم. وجه اشتراک همه ما معلم ها این بود که در نظام آموزشی ایران درس 
خوانده بودیم؛ درواقع اولین دیپلمه های نســل اول مهاجران که از دهه ۶۰  به 
ایــران آمده بودند و درس خوانده بودند. از بین این افراد که غالبا تازه هم دیپلم 
گرفته بودند افرادی را انتخاب کردیم و هم زمان از دوســتانمان که روان شناسی 
یا علوم تربیتی و رشــته های دیگر می خواندند، خواستیم بیایند و به معلم های 
ما آموزش دهند. کلاس های خوبی بود و دوره ها تا چند سال ادامه پیدا کرد. در 
نهایت تیمی که در این مدرســه بودند گروهی به نام «رشد» تشکیل دادند و به 
افغانستان بازگشتند و اکنون هرکدام شــان در آنجا منصبی دارند یا کاری انجام 
می دهنــد. بعد از آن هم دوره ها را قطع نکردیــم و ادامه دادیم تا معلمانمان  
توانمنــدی اولیه برای رفتن به کلاس پیدا کنند. در روزهای اول حتی برای تهیه 
کتاب مشکل داشتیم و کتاب ها را از مرکز بازیافت شهرداری دریافت می کردیم. 

ماجرای مدارس خودگردان از کجا شروع شد؟ 
آغاز فعالیت مدارس خودگردان به سال های ۶۱ و ۶۲ که موج اول مهاجرت 
افغانســتانی ها به ایران اتفاق افتــاد،  برمی گردد. در آن  زمان به علت مهاجرت 
زیاد افغانســتانی ها دولت ایران تصمیم گرفت سروسامانی به وضعیت مدارک 

اقامتی مهاجران بدهد. 
موســوی از علل تأســیس مدارس خودگردان می گویــد. «مهاجران مدرک 

اقامتی از هر استان دریافت می کردند و اجازه آموزش و فعالیت در همان استان 
را داشتند. در نتیجه مهاجرانی که مدرک نداشتند از ادامه تحصیل باز می ماندند. 
مســئله دیگر این بود که مهاجران در فصول مختلف ســال به ایران می آمدند 
درواقع زمان ثبت نام مدارس تمام شده بود و تازه برای ثبت نام اقدام می کردند. 
از دیگر مشکلات این بود که کودکان افغانستانی چندین سال در کشور خودشان 
تحصیل کرده بودند و با زبان فارســی (با همه اشــتراک هایی که داشــت) آشنا 
نبودند و همین منجر به تأســیس مدارس خودگردان شــد زیرا مدارس دولتی 
شــرایط پذیرفتن دانش آموزان افغانســتانی را نداشــتند».اوج فعالیت مدارس 
خودگردان در زمان دولت اصلاحات بود. در آن زمان امکان جذب دانش آموزان 
مهاجری که مدارک هویتی داشــتند در سیســتم آموزش رســمی کشور وجود 
داشت و کودکانی که مدارک لازم را نداشتند جذب مدارس خودگردان می شدند 
اما در اواخر دولت اصلاحات همه چیز به هم ریخت؛ بخشنامه ای که منجر به 

اخراج دانش آموزان افغانستانی از مدارس دولتی می شد. 
موســوی می گوید: در ســال های ۸۲ و ۸۳ بود که دیگر بچه ها اجازه رفتن 
به پیش دانشگاهی نداشــتند و کودکان افغانستانی از مدارس اخراج می شدند. 
دانش آموزانی داشــتیم که تا راهنمایی یا دبیرســتان در مــدارس دولتی درس 
خوانده بودند ولی اخراج شــدند. در آن ســال ها تعداد بچه های ما آن قدر بالا 
رفته بود که دیگر جا نداشــتیم. علت این امر بخشنامه ای بود که در آن سال ها 
صادر شده بود. بسیاری از مسئولان در آن زمان معتقد بودند با تحصیل کودکان 
افغانســتانی در ایران، این افراد انگیزه ای برای بازگشــت به کشورشــان ندارند. 
در آن زمــان شــاگردان ممتازی از کــودکان مهاجر از مــدارس اخراج  و جذب 
مدارس خودگردان شــدند. ناگفته نماند همان زمان هم محبت مردم ایران به 
دانش آموزان افغانستانی وجود داشت. با وجود بخشنامه ای که صادر شده بود 
مدیران مدارســی بودند که دانش آموزان افغانســتانی را با وجود مسئولیتی که 
برایشان داشــت،  اخراج نکردند و این دانش آموزان را به صورت آزاد در کلاس 
درس پذیرفتند. فقط به آنها مدرک رسمی نمی دادند. در آن زمان مسئولان بسیار 
نگران از حضور طالبان در ایران بودند. خوشــبختانه با مدارس خودگردان کاری 
نداشــتند و فقط دانش آموزان را در مدارس دولتی نپذیرفتند. در آن ســال های 
اخــراج چیزی حدود ۱۱۰  هزار نفر دانش آمــوز در این مدارس خودگردان درس 

می خواندند. البته آمار بیش از اینها بود و ما آمار دقیقی نداشتیم. 

تعطیلی مدارس خودگردان و سردرگمی کودکان مهاجر
ماجرای دردسرهای تحصیل در ایران برای کودکان مهاجر به همین جا ختم 
نمی شــود. با روی کارآمدن دولت نهم فشــار  روی مدارس خودگردان نیز زیاد 
شد زیرا در آن زمان مسئولان تصمیم گرفتند مدارس خودگردان را تعطیل کنند؛ 
آن هــم به جرم اینکــه مرکز تجمع مهاجرانی بود که مجوز فعالیت نداشــتند. 
مدیر مدرســه فرهنگ می گوید: بعد از سال ۸۴  فشــار آوردند تا مدارس بسته 
شود. مدرسه مان بارها بسته شــد. در زمان تعطیلی مدرسه ما ۹۰۰ دانش آموز 
نتوانســتند درس بخوانند. این بچه ها نه می توانســتند مدرســه دولتی بروند و 
نه می توانســتند اینجا درس بخوانند. در آن زمــان فراخوانی دادیم و از بچه ها 
خواســتیم نامه ای بــه مقام معظم رهبری بنویســند. بچه ها نامه های بســیار 
ســوزناکی نوشته بودند. یکی از بچه ها نوشته بود «من نزدیک ظهر که می شود 
می روم در کوچه می نشینم و دانش آموزان ایرانی که تعطیل می شوند را می بینم 
و گریه می کنم. چرا من نمی توانم مدرسه بروم؟» سه بار جایمان را عوض کردیم 
و هربار مدرسه مان را تعطیل می کردند. بچه ها دائم به موبایل من زنگ می زدند 
و می خواســتند مدرســه را باز کنم و من مانده بودم چه کنــم. تصمیم گرفتم 
مدرســه را باز کنم. یا مدرسه باز می شد یا من را دیپورت می کردند. بعد از اینکه 
مدیر اداره کل اتباع تغییر کرد شرایط ما بهتر شد. این روزها مدرسه فرهنگ مجوز 
رسمی فعالیت گرفته است و به عنوان مدرسه بین الملل زیر نظر مرکز بین الملل 

آموزش وپرورش فعالیت می کند. 
حق تحصیل برای کودکان مهاجر

سرانجام یکی از مهم ترین تصمیمات عالی نظام جمهوری اسلامی در تاریخ 
۴۰ساله حضور مهاجران افغانستانی در ایران  صادر شد. مقام معظم رهبری در 
سال ۹۴ اعلام کردند که «هیچ کودک افغانستانی، حتی مهاجرانی که به صورت 

غیرقانونی و بی مدرک در ایران حضــور دارند، نباید از تحصیل بازبمانند و همه 
آنهــا باید در مدارس ایرانی ثبت نام شــوند» و این گونه بود که تحصیل کودکان 

مهاجر به رسمیت شناخته شد. 
موســوی می گوید: ســال ۹۴ که پیام مقام معظم رهبری صادر شد نزدیک 
۴۰۰ دانش آمــوز داشــتم و بعد از تابســتانی کــه این فرمان صادر شــد تعداد 
دانش آموزان من به ۱۴۰ نفر رســید. ما تنها مدرســه ای هســتیم که از کم شدن 
تعداد دانش آموزانش خوشــحال می شــود. البته این مســئله مجالی برای ما 
فراهم کرد تا به ارتقای کیفیت آموزشی مان نیز فکر کنیم. تصمیم گرفتیم کیفیت 
آموزشی مان را بالا ببریم تا دانش آموزان مان نه از سر اجبار که با میل و رغبت در 
یک انتخاب آزاد مدرســه فرهنگ را برای تحصیل انتخاب کنند. بعد از این همه 
سال هنوز کمبود امکانات آموزشی داریم اگر این مشکل برطرف شود در کیفیت 
آموزش مشــکلی نداریم. در این مدرســه کودکان کار یا مادر سرپرستی هستند 
که شــرایط بســیار ســختی برای زندگی دارند و امکان پرداخت پول به مدرسه 
را ندارنــد،  اما مهم این اســت که حتی این بچه ها جایی برای تحصیل داشــته 
باشــند. نادر موســوی کمپین «از مهر جا نمانیم» را تلنگر دوباره برای توجه به 
وضعیت تحصیل کودکان در ایران می داند و می گوید: پیش بینی می کنم تعداد 
دانش آموزان مدرسه مان تا نیمه مهر به صد نفر برسد. ترکیب این بچه ها شامل 
کســانی اســت که مدرک اقامتی دارند ولی مربوط به استان تهران نیست و به 
دلیل شــرایط شغلی ناگزیرند به تهران بیایند. دیگر اینکه بچه هایی که به لحاظ 
ســنی و گذشــت از زمان تحصیل شــان نمی توانند در همان مقطع مربوط به 
سن شان درس بخوانند. یک عده هم بچه هایی هستند که تازه توانسته اند مدارک 
اقامتی بگیرند ولی مدارس پر شــده اســت و امکان ثبت نام ندارند. گروه دیگر 
کســانی هستند که بنا به هر دلیلی نتوانســته اند مدارک اقامتی بگیرند یا تازه از 

افغانستان به ایران آمده اند. 
سکونت در مناطق پرجمعیت مانعی برای تحصیل

یکی از مشــکلاتی که کودکان مهاجر برای ادامه تحصیل در مدارس دولتی 
دارند این اســت که در مناطقی ساکن هستند که به خودی خود تراکم جمعیت 
در آن مناطق بالاســت. مدیر مدرســه فرهنگ می گوید: مــن وقتی برای گرفتن 
ســاختمان مدرسه به آموزش وپرورش تهران مراجعه کردم، می گویند مدارسی 
که در مناطق متوسط به بالا داریم خالی است. درواقع در منطقه ای که مهاجران 
زندگی می کنند هیچ مدرســه ای خالی نیســت و حتی مدرسه دولتی داریم که 
دوشیفت است. در مناطق حاشیه ای جمعیت خانواده ها بسیار بالاست و تعداد 

مدارس کم است به همین دلیل جایی برای کودکان مهاجر نمی ماند. 
موســوی می گوید: بچه های مهاجر از مشــکلات و آســیب های اجتماعی 
زیادی برخوردارند. جنگ زده هســتند و بچه هایی که به ایران می آیند یا در جنگ 
خانواده هایشــان را از دســت داده اند  یا دائم مورد هجــوم بوده اند و با باری از 
بی اعتمادی به ایران آمده اند. زمان می برد تا متوجه شوند کسی نمی خواهد آنها 
را اذیــت کند. این نوع دانش آموزان در مدارس ما بهتر می توانند درس بخوانند 

زیرا همه از جنس خودشان هستند. بچه ها اینجا احساس بیگانگی نمی کنند. 
بازگرداندن هویت کودکان مهاجر 

کودکان مهاجر می توانند ســفیر مهربانی ایرانیان در کشورشــان باشند. آنها 
روزی به کشورشــان بازمی گردند اما حضورشــان در ایران فرصتی است تا برای 

آبادانی کشورشان نفسی تازه کنند. 
موســوی می گوید: گام بعدی حق تحصیل کودکان مهاجر آشــنایی آنها با 
هویت واقعی شــان اســت. باید روی هویت کودکان مهاجر کار شود. بچه های 
مهاجر در مدارس ایرانی که درس می خوانند دائم به آنها گفته می شود متعلق 
به این کشور نیستید و باید برگردید اما در زمان تحصیل روی شناساندن کشورشان 
به آنها کار نشــده اســت در نتیجه تعلق خاطری به کشورشان پیدا نمی کنند تا 
بازگردند. دانش آموزان افغانستانی ۱۲ سال کتاب های درسی ایرانی می خوانند و 
به جامعه ایران علاقه مند می شوند و به یکباره به آنها گفته می شود به کشورتان 

بازگردید. 
موســوی از رفتن جمعــی دانش آموزانش به کشــورهای اروپایی می گوید. 
«همین ســال گذشــته تعداد ۱۵ نفر از دانش آموزانم با هــم مهاجرت کردند و 
رفتند. از یک سو به این دانش آموزان گفته می شود از ایران بروید و از سوی دیگر 
افغانســتان برایشان شــرایط زندگی فراهم نکرده است. خوب است یک مکمل 
درسی برای کودکان مهاجر در نظر گرفته شود تا کم کم با کشورشان آشنا شوند 
و خودشــان علاقه مند به بازگشت به کشورشان شده و بخواهند برای سازندگی 
آن تلاش کنند». موسوی برای حل این مسئله سال هاست که مجله ای با عنوان 
«کودکان آفتاب» منتشــر می کند. در این مجله دانش آموزان افغانســتانی را با 
هویت شــان آشــتی می دهد تا نسبت به کشورشــان اعتمادبه نفس پیدا کنند و 
بدانند آمدنشــان به ایران فقط یک فرصت اســت تا بیاموزند چگونه می توانند 

کشور خودشان را آباد کنند. 

 نوش آفرین انصارى
 مدیر شوراى کتاب کودك

 نیلوفر 
   عابدینى*

«همین سال گذشته تعداد ۱۵ نفر از دانش آموزانم با هم مهاجرت 
کردند و رفتند. از یک سو به این دانش آموزان گفته می شود از ایران 

بروید و از سوی دیگر افغانستان برایشان شرایط زندگی فراهم نکرده 
است. خوب است یک مکمل درسی برای کودکان مهاجر در نظر گرفته 
شود تا کم کم با کشورشان آشنا شوند و خودشان علاقه مند به بازگشت 

به کشورشان شده و بخواهند برای سازندگی آن تلاش کنند»

کودکان جامانده از مهر کجا می روند؟ 
مدارس خودگردان؛ کورسوی امید کودکان بازمانده از تحصیل

اعظم پویان
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